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قصه پر غصه موسیقی در ایران

ماجراهای رائفی پور

عدم چرخش و گردش تخصص ها، آفت بزرگ صنف موسیقی

ظاهــرا بــرای حواشــی موســیقی در کشــور مــا هیچ وقت 
نمی توان پایانی متصور شــد. اغلب این حواشی هم به اظهارات 
غیرکارشناسانه درباره این هنر مربوط می شود. نکته شگفت انگیز 
ماجرا هم این است که هنوز بعد از گذشت چهل و اندی از پیروزی 
انقلاب باز  هم کسانی پیدا می شوند که هنر موسیقی را زیر سؤال 
می برند و اهالی آن را به انواع و اقسام منکرات متهم می کنند. این 
 بار هم قرعه به نام «علی اکبر رائفی پور» افتاد که دیگر می توان او 

را مرد پرحاشــیه عرصه سینما و موسیقی نام نهاد. هنوز همگان 
هجمه هایش را علیه اهالی ســینما را فراموش نکرد ه بودند که 
چند  روز پیش سرو کله اســتوری امید حاجیلی، خواننده، مربوط 

اظهارات تند رائفی پور علیه اهالی موسیقی پرسروصدا شد.
بعد از این ســخنان اولین واکنش را بهزاد عبدی آهنگ ســاز، 
رهبر ارکســتر و دبیر هنری سی وهشتمین جشنواره موسیقی فجر 
یکشنبه نهم بهمن از خود نشان داد. در بخشی از متن منتشرشده 
از ســوی بهزاد عبدی آمده است: «من بهزاد عبدی تا امروز و این 
لحظه علی رغم تمام اتفاقات، تمام بی مهری های بســیار و حتی 
میل باطنی ام در شــرایط موجود، به وظایــف و توافق هایم پایبند 
بــوده و تمام توان و تلاشــم را برای ارتقای هنر و موســیقی این 
سرزمین به کار گرفته ام، ولی امروز و در این زمان موجودی با نام 
و نشــان «رائفی پور» دهان گشوده و به قشر عظیمی از هنرمندان 

موســیقی، وقیحانه توهین می کند. در صورتی که ایشــان رسمی 
از هنرمندان موســیقی این کشــور، عذرخواهی نکند، دیگر هیچ 
مســئولیتی را برای موســیقی عزیز کشــورم قبول نخواهم کرد و 

استعفای خود را از این مسئولیت اعلام می دارم».
در ادامه این نیز اعلام شــد که سه عضو شورای هنری ارکستر 
ملی ایران با انتشار متنی خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
نســبت به این اظهارات درباره موســیقی واکنش نشــان دادند. 
امضاکننــدگان این بیانیه هم بهزاد عبــدی، علی رحیمیان و امیر 

بکان بودند.
در متن این نامه ابراز امیدواری شــده اســت با ورود و پیگیری 
وزیــر به این موضــوع، مقدمات عذرخواهی رســمی و کتبی فرد 

مدنظر از اهالی شریف و نجیب موسیقی مهیا شود.
در بخشــی از ایــن نامه همچنین آمده اســت: «ایــن آزمون 

خوبــی خواهد بود، در این شــرایط صعب و ســخت که متولی 
اصلی فرهنــگ و هنر، چه میزان، مدافع و یاریگر مجموعه تحت 
مســئولیت خود اســت، هنرمندانی که ســالیان متمادی با همه 
ناملایمات و توهین ها، صادقانــه و خالصانه کار کرده اند و چراغ 
موسیقی کشــور را زنده نگه داشته اند. این مطالبه بحق، آزمونی 
اســت برای ســنگربانان کنونی فرهنگ و هنر، باشــد که سرافراز 

بیرون آیند».
در مرحلــه بعــد محمدمهدی اســماعیلی، وزیــر فرهنگ و 
ارشاد اســلامی، پس از انتشار این محتوای ویدئویی اعلام موضع 
کرد . رفتاری مهم که کمتر از مســئولان فرهنگی دیده شــده بود! 
اســماعیلی ضمن ابراز تأســف از انتشــار چنین ویدئویی درباره 
هنرمندان موســیقی کشــور با تأکید بر اینکه وزارت فرهنگ هیچ 
توهینی بــه جامعه هنری نجیب ایــران را بر نمی تابد، خطاب به 

به یاد سیدابوالحسن مختاباد، روزنامه نگاری که در اوج پختگی ر فت
مرد نوا بود و نوشتن

اداره کل حقوقی این وزارتخانه دستور پیگیری حقوقی و قضائی 
این مسئله را صادر کرد.

بعــد از آن بلافاصله با انتشــار ویدئویی از ســوی رائفی پور با 
عذرخواهــی تلویحــی او مواجه شــدیم. امــا او در  نهایت همه 
تقصیرهــا را متوجــه خــود ندانســت ! او در این فایــل تصویری 
عنوان کــرد: «این گفت وگوی من مربوط به ۱۳۸۹ اســت؛ یعنی 
۱۲ سال پیش! بروی ســخنرانی را بخوانی و تکه تکه کنی... یکی 
از خوانندگان اســتوری گذاشت و داســتان از آنجا شروع شد... و 
بعد وایرال شــد... چطور من می توانم مقابل موســیقی بایســتم 
که خودم واحد موســیقی دارم؟ مؤسسه ما واحد موسیقی دارد 
و کلی از موســیقی دانان بــه آنجا رفت و آمد دارنــد... من خودم 
پیگیر موســیقی ام . پــس چطور همچنین چیزی ممکن اســت... 
من درخواســتم این اســت که جامعه موســیقی ایــن را در نظر 
بگیرد که آن جملات ۱۲ ســال پیش در چه شــرایطی گفته شد ه 
و. .. اعتقادم این اســت که موســیقی مثل دارو اســت . موسیقی 
را هم باید کســی که فهم و علم موســیقی دارد تولید کند... من 
تعاریفی از خیلی از موسیقی دانان کرده ام که الان موجود است... 
مثــلا آن عزیز گفته انــد یا بایــد عذرخواهی کنند یا من اســتعفا 
می دهم ... بابت حرف ۱۲ ســال پیش می خواهد اســتعفا دهد... 
البته من باکــی از عذرخواهی ندارم اما به ایــن فکر کنید که اگر 
باعث آزرده خاطری شــده ام، من عذرخواهی می کنم... اصلا چیز 
پیچیده ای نیســت...  عزیزان اینهــا ۲۰، ۳۰ کلیپ از من دارند که 
هر ســال اینها را می چرخانند... من کــه نمی گویم خطا ندارم  اما 
به خدا این زومی که روی بنده هســت، روی هیچ کس نیست. بابا 
طرف دســتگیر شده و در خانه اش اسلحه خانه پیدا شده، بعد آن 
بغل سی دی کلیپ های تقطیع شده من است و اولین کسی است 
کــه تقطیع کردن در مــورد من را انجام داد... ببینید شــما ممکن 
اســت از من خوش تان نیاید، مشکل سیاسی داشته باشید اما این 
را بفهمید که در زمین دشــمن با من بــازی نکنید. این الان زمین 
انگلیس و اسرائیل اســت. همه اینها هم بعد از اعدام جاسوس 
اکبری شروع شد؛ چون  درخواســت ما این بود که جاسوس ها را 
مبادله نکنید،  اعدام کنید تا بدانند عاقبت جاسوسی مرگ است».

بعــد از آن عذرخواهــی هــم  وزیــر ارشــاد روز گذشــته در 
مواجهــه خــود بعد از جلســه هیئت دولــت با خبرنــگاران در 
پاسخ به ســؤال انتقادات و گلایه های مطرح شده از سوی اهالی 
موســیقی کشــور درباره ســخنان رائفی پور و تأکید وزارت ارشاد 
بــرای پیگیــری این موضوع گفــت: «وقتی این اظهارات منتشــر 
شد، دبیر جشــنواره و دوســتان بحث را پیگیری کردند. من فارغ 
از قضاوت محتوای این بحث که بعضا گفته شــده تقطیع شــده 
اســت، تأکید کردم این موضوع پیگیری حقوقی و قضائی شــود 
تا مسئله روشن شــود. گوینده محترم این سخنان نیز عذرخواهی 
کردنــد و توضیحاتــی دادند که توضیحاتشــان مقبــول جامعه 
هنــری افتاد. ما به دنبــال ایجاد وحدت و هم گرایــی بین اهالی 
فرهنگ و هنر هســتیم و امیدواریم که از این ســوء تفاهمات دیگر 

به وجود نیاید».

عبدی: تمام توان و تلاشــم را برای ارتقای هنر و موســیقی این ســرزمین به کار گرفته ام، ولی امروز و در این زمان 
موجودی با نام و نشان «رائفی پور» دهان گشوده و به قشر عظیمی از هنرمندان موسیقی، وقیحانه توهین می کند

رائفی پور: ببینید شــما ممکن است از من خوش تان نیاید، مشکل سیاسی داشته باشید اما این را بفهمید که در زمین 
دشمن با من بازی نکنید. این الان زمین انگلیس و اسرائیل است.

ســید ابوالحســن مختاباد در اوج پختگی رفت. روزنامه نگاری کوشا و پرتلاش 
که همواره می خواند، می پرســید و می نوشــت و پله پله در طول ۳۰ســال کار در 
حوزه فرهنگ و رســانه به تحلیل و درک مناسبی از آنچه در جامعه جریان داشت 
برســد. سیدابوالحسن، روزنامه نگاری پرشــور بود و کوشا. بسیار خوب می نوشت. 
نوشته هایش فصیح بود و خوش آهنگ، با نظم فکری منطقی و درعین حال بسیار 
رسا و روان. افسوس و صد افسوس که این روزنامه نگار پرشور، خوش قلم و همیشه 
سختکوش دیگر در بین ما نیست. مرگ او یک غافلگیری بزرگ بود. مختاباد در دو 
حوزه بسیار فعال بود؛ موسیقی و کتاب. البته که او نویسنده حوزه فرهنگ به شمار 
می رفت  اما درعین حال فهم مناســبی از سایر حوزه ها داشت؛ چون برای پیشرفت 
خودش مدام تلاش می کرد و همــواره در  حال تحقیق بود و مطالعه. اما دغدغه 
و علاقه مندی اصلی اش کتاب بود و موســیقی. مختاباد مثل موسیقی روان بود و 
جاری. موسیقی، چشم روشن ذهنش بود و موسیقی نویسی برایش یک دریا سخن 
داشــت. او در حوزه کتاب هم کم از موسیقی نداشت. با کتاب دمساز شده بود. در 

برگ بــرگ هر کتاب خلوت می کرد و در هر صفحه اش زندگی می خواند. نمی دانم 
چه ســالی بود شاید سال ۷۴ یا ۷۵ که خبردار شدیم سید ابوالحسن مختاباد عضو 
جدید تحریریه روزنامه همشــهری شــده است. در شــرایطی که همشهری اصلا 
نیروی جدید نمی گرفت. از او ســؤال کردیم که چطور جذب همشــهری شــدی؟ 
پاسخش جالب بود. گفت: «من را به آقای عطریانفر معرفی کرده بودند و قرار شد 
ایشــان پس از دیدار با من نظرش را بگوید. به آقای عطریانفر گفتم نمی خواهم از 
طریق ســفارش و توصیه وارد همشهری شــوم. از شما می خواهم سه ماه به من 
فرصت بدهید تا بدون هیچ دســتمزدی برای همشــهری بنویسم و خودم را ثابت 
کنم. اگر توانستم من را در همشهری نگه دارید و اگر هم به این جمع بندی رسیدید 
کــه نمی توانم از این مجموعه جدا می شــوم». از همان بدو کار به خودش متکی 
بود. این شــد که مختاباد در همشــهری مشغول به کار شــد و خیلی هم خوش 
درخشــید. او روزنامه نگاری بود که به طور  دائم در  حال خواندن و نوشتن بود. هر  
ســال نثر او بهتر می شد. به جایی رسیده بود که وقتی متنی می نوشت هم تحلیل 

او قابــل  توجــه بود هم نثر او. می شــد یک بار مطلب او را خوانــد تا تحلیلش را 
دریافت و یک بار هم از نثر زیبایش لذت برد. مختاباد عاشــق ادبیات بود؛ رشته ای 
که اگرچه در دوره دانشــگاه نتوانســت دنبال کند امــا در حرفه روزنامه نگاری آن 
را پی گرفت و با عشــق و علاقه بر دانســته هایش افــزود. او در دوره ای از زندگی 
خودش انس بسیار زیادی با مثنوی پیدا کرد. مثنوی او را به وجد می آورد. بسیاری 
از شــعرهای این شاعر گران قدر و عارف بزرگ را از حفظ داشت. به طوری که وقتی 
با کســی صبحت می کرد، در جای مناسب خودش از اشــعار مولانا بهره می برد. 
همین روش را در بسیاری از نوشته هایش نیز به کار برد. جایی که لازم بود به نقل 
از مولوی می نوشــت. هیچ وقت مختاباد را بی کار نمی دیدیم. معاشــرت می کرد، 
بحث و جدل می کرد، ارتباط می گرفت  و دایره دوســتان، همکاران و آشنایانش را 
بزرگ و بزرگ تر می کرد. صریح و رک بود. نظر خودش را هر چه  بود، به راحتی بیان 
می کرد. شاید گاهی دلخوری هایی نیز پیش می آمد اما او راستی را پیشه کرده بود.
با این مشــی و منش، چند ســال بیشــتر لازم نبود تا اهالی موســیقی، فعالان 

نشــر و نوشــتار و هم صنفی هایش در مطبوعات با او  ایده ها و نوشته هایش آشنا 
شــوند. او یک روزنامه نگار قابل اتکا شــده بود. اطلاعات وســیع، ذوق و استعداد، 
ســاده   و روان نوشتن، ذهن پرسشــگر، اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی بالا و 
ویژگی های فــراوان دیگر از مختاباد یک روزنامه نگار خوب و یک شــهروند خوب 
ساخته بود؛ به ویژه که در صنف هم به شــدت فعالیت می کرد. مختاباد یک دوره 
بــا رأی همکارانش به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران 
انتخاب شــد. همچنین دو دوره متوالی هم به عنوان بازرس خانه موســیقی ایران 
انتخاب شــد. او هم برای انجمن روزنامه نگاران و هم برای خانه موســیقی بسیار 
وقت و انرژی می گذاشت. خوش فکر بود و ایده پرداز؛ هم برای مطبوعات هم برای 
موسیقی. خبر درگذشــت او تلخ است و جانسوز. او در اوج پختگی قرار داشت و 
می شــد تا ســال ها از افکار و ایده هایش بهره گرفت. افسوس که جای او در میان 
اهالی مطبوعات خالی خواهد بود. محســنان مردند و احسان ها بماند، ای خنک 

آن را که این مرکب براند.

پنجشنبه
۱۳ بهمن ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۸۸

هر هفته در این ستون یک هنرمند و پژوهشــگر موسیقی به یک پرسش پاسخ 
می دهد. این هفته ســؤال ما از علیرضا پورامید، پژوهشــگر موسیقی این بود: 

«وضعیت فعلی موسیقی را چگونه ارزیابی می کنید؟» و اما پاسخ:
من به دلیل مشــغله اصلــی ام با تدریس و تا حــدودی تحقیق و مطالعه 
چنــدان از جزئیــات و ریز مطالبــی که در ســطح جامعه، بیــن هنرمندان و 
جشنواره ها یا رابطه دوستانمان با وزارت ارشاد یا جاهای دیگری که می گذرد، 

خبری ندارم.
اما از خود بچه های موســیقی و اعضای موســیقی باخبــرم و خیلی پرکار 
هســتند. به عنوان مثال آقای جلیل عندلیبی،  اســتاد جــواد بطحایی، حمید 
متبســم و مســعود جاهد خیلی دارند کار می کنند. بچه های آهنگ سازی که 
می شناسم و دوروبرمان هســتند. خواننده که دیگر الی ماشاءاالله از خانم فریبا 
داوودی، ملیحه مرادی و دیگر دوســتانی که با آنها مربوط هستیم و بچه های 
دیگر یا خواننده که فرقی نمی کند؛ چه کسانی که مشهور هستند و چه کسانی 
که نیمه اشتهاری دارند، کماکان دارند کاری اجرا می کنند و روی شعری دارند 
آهنگ می گذارند یا شــعر آهنگی را عوض می کنند. خیلی شــنیدید که از اول 
مهرماه تا الان شاید بالغ بر یک سال موسیقیایی کار تولید شده و در حوزه های 
مختلف از رپ و پاپ و حوزه های دیگر بگیرید تا موســیقی ســنتی که حالا ما 

بیشتر با آن درگیر هستیم و در فضای آن تنفس می کنیم.
 در نتیجه جزئیات و اینکــه چه باید کرد و نکرد را در آخر عرایضم خواهم 
گفــت، ولی اینکه درباره موســیقی صحبــت کنیم خیلی حرف هســت. اگر 
ریشه ای موضوع را بررسی کنیم درباره مثلا موسیقی اما موسیقی چه؟ درباره 
خانه موســیقی ســخن بگوییم. درباره مرکز موسیقی وزارت ارشاد حرف را به 
میان بیاوریم. واحد موســیقی صداوسیما را تحت بررسی قرار دهیم یا بخش 
آکادمیک موسیقی را مورد حلاجی قرار دهیم یا تدریس موسیقی در دانشگاه 
را یا آموزشگاه های موسیقی را آسیب شناسی کنیم که در طول نزدیک به بیش 

از ۲۰سالی که فعال هستند، چقدر چهره نخبه بیرون دادند و همچنین مکاتب 
یعنی کلاس های خصوصی استادان ثابت که یک جایی قرار دارند و هنرجویان 
می روند خدمت آنها. اینها باز می تواند مورد بررســی قرار بگیرد و برایند اینها 
را مــورد مطالعه قرار دهیم. در کجا ضعف بوده و در کجا نقاط قوتی بوده. یا 
احیانا برخی از اینها باری به هر جهت هستند و نکته مهم تر اینکه شاید صنف 
موســیقی که در یک موجودیتی یا ســازمانی که در یک تعریف خانه موسیقی 
جلوه می کند. صنف موســیقی از خانه خودش راضی اســت؟ که حتما خبر 
دارید کماکان راضی نیستند و خیلی ها را سراغ داریم که عضویتی دیگر ندارند 
و اصلا کاری با خانه موسیقی ندارند! و به یک چرخه تکراری هم رسیده. مثل 

بسیاری از ارکان دیگر. 
انگار که هر کســی که در هر سمتی اســت مادم العمر است؛  هم در خانه 

شــاعران  این را می بینیم و هم در خانه موسیقی. حالا خانه سینما و خانه تئاتر 
را من خیلی اطلاع ندارم. اما در اینجا چون دوستان خود ما هستند و استادان 

ما در اینجا حضور دارند. 
تغییر اندکی که می شود، آقای دکتر سریر رفتند در خانه سینما و فعالیتشان 
را ادامه دادند و باید یک نفر جای ایشان می آمد. یا در خانه شاعران محمدرضا 
محمدی نیکو ســفری به اروپا داشت و مهاجرت کرد و نفر دیگری جای ایشان 
آمد که ایشــان هم از دوســتان ماست. بسیار موجه هســتند و اینها بچه هایی 
نیســتند که ما با ایشــان مسئله شخصی داشته باشــیم. اما این عدم چرخش 
و گردش تخصص ها و اســتعدادها، آفت بزرگ وضعیت موســیقی در بخش 
صنفی ماســت. البتــه بخش صنفــی آن را عرض می کنم. بخــش دولتی و 
سیاســت گذاری اش اصــلا نه جایی بــرای دفاع دارد و نه جایی برای ســخن 
و صحبت. گفت «مگو که نغمه ســرایان عشــق خاموشــند/ که نغمه نازک و 

اصحاب پنبه در گوشند».
نغمه ســرایان عشق،  سرایش را انجام می دهند، اما رفقا پنبه در گوش اند و 
اصلا امید بهبودی از آنها نمی رود.  چه کسانی که موافق موسیقی در حاکمیت 
یا سیاســت گذاری هستند و چه کسانی که مخالف موسیقی عمل می کنند، هر 

دو آن را به عنوان سرگرمی می بینند. 
آن یکــی موافق اســت تا ســرگرم شــود. آن دیگری مخالف اســت چون 
ســرگرمی کاری لغو اســت و کار لغو را هم به لحاظ فقهــی نباید انجام داد. 
برای همین هم هست که هنگام انتخابات و سالگرد پیروزی انقلاب یا روزهای 
خاص با موسیقی دانان کار دارند یا برای سرود جمهوری اسلامی استاد حسن 
ریاحی و تا حدودی چند آهنگ ساز دعوت به کار شدند ولی بعدش دیگر هیچ!

خیلی مســائل دیگری هست که جای ســخن آن اینجا نیست! ولی با همه 
این مطالبی که عرض کردم موســیقی فارغ از آن عنصری که به آن هماهنگی 
و هارمونی می گویند و نظم و مناســبات ریاضی یا ارتباط جملات و میزان های 

موســیقی و دو پایه اصلی اش که ملودی و ریتم اســت و شــکل های درونی 
و بیرونی و مختصاتی موســیقی هســتند، دو پایه حیاتــی هویتی دارد که هر 
کدام از آنها نباشــد آن موســیقی را به لحاظ شــکل و ظاهر یا حتی شنیدنی 
یعنی مقوله فیزیکی که به گوش می رســد، نمی شــود موســیقی نامید ولی 
آن موســیقی هنری که مورد نظر ماســت، دو پایه حیاتی هویتی را حتما باید 
داشــته باشــد و تقریبا همه هنرها همین طور است. حالا چون بحث ما درباره 
موســیقی اســت در اینجا بــه آن می پردازیم؛  یکی صداقت اســت و دیگری 
عاطفــه. هر اثری کــه فاقد این دو باشــد، ماندنی و دســت کم زمزمه کردنی

 نخواهد بود. 
هــر اثری اگر عنصر صداقت و زلالی و عاطفگی و دلبســتگی یعنی مقوله 
دلی یا بین الاذهان آن میان اهل فلســفه را نداشــته باشــد، یعنی اگر کار دلی 

نباشد،  هیچ وقت نخواهد ماند.
 ممکن اســت موســیقی باشــد و در موزه ها نگهداری شــود. امــا اگر کار 
زمزمه کردنی باشــد، اگر اقبال عمومی شــود هیچ وقت اتفاق نمی افتد. انبوه 
ســمفونی ها، آهنگ ها،  ملودی ها،  نغمات که سفارشــی ساخته شده اند همه 

نشان می دهد میراث ناماندنی است و استمراری ندارد.
امــا در مورد راهکار اول اینکه در وضعیت فعلی یا باید ســخن گفت و به 
دردها اشاره کرد که بحث سیاسی می شود و بنده هم چند ماه است که کلاسم 
تعطیل است. چون سر کلاس باید طبق خواسته هنرجویان به مطالب سیاسی 
و روز و زندان ها بپردازیم که آن وقت هنر و فرهنگ قربانی سیاســت می شود. 
امــا اگر نخواهیم نپردازیم بی اعتنایی می شــود! به همین دلیل کلاس تعطیل 

شده. این محذورات بنده را همچون سیم خارداری محصور کرده است.
 امــا در پایــان یک راهکار خواهم داد و آن هم این اســت: به قول ســنکا، 
فیلســوف متفکر رواقی که گفته: «ای هنرمند فقط بیافرین و سخن نگو!» من 

هم چنین می گویم.

افشین امیرشاهی

فرانک آرتا


